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 چکیده

تقابل عقل و واژه عشق در ذهن و تاریخ ادبیات همواره انسههان را بههه خههود مشههغول داشههته و از 
. هر یك از این دو در ذهن اندیشمندان گاهی بههه سههود ه شده استمنظرهای گوناگون به آن پرداخت

ههها را دو پههاره یههك کههره اهی آنشود. گاهمیت آن  تر شدن و  رود تا سبب پررنگدیگری به کنار می

پژوهش حاضر با رویکردی روان شناسههانه بههه .  رساندفردیت و وحدت را به ثمر می  ةدانند که دایرمی

های پیونددهنده عقههل و عشههق در یکی از مؤلّفهبه  توصیفی با تأکید بر مفهوم عشق    -روش تحلیلی

صیت زال پر رنگ اسههت خشاز به آزادی در  ق و نیعشق و تعلنیاز  پرداخته است.    رودابهو  داستان زال  
بنههابر ایههن او سههعی دارد تهها   شههود.مههی  از ظرف نیاز قدرت او نیز با همین نیازههها پههر  یو بخش بزرگ

هههای آن آسههیب زده باشههد بههه اش را با بزرگان خراب نکند و بدون آن که به آزادی و خواسههتهرابطه

دهد تا دیگران به انتخاب رصت میو آگاهی دادن ف  مذاکرهبا تأمل،  خود نیز برسد. به عبارتی    ۀخواست

تقههدیر بههر روی   ۀرغم حاکم بههودن اندیشهه رسد علیشان را تغییر دهند. به نظر میخود دنیای مطلوب
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آن شادی آفرین است و به وصال می انجامههد؛ چههرا   ۀهای عاشقانهای شاهنامه، عشق در داستانداده

 زال و رودابهههن معشههوم و وصههال در ایههن داسههتان ی بههودواقع  .خاب نقشی پررنگ داردتکه عنصر ان
این   ۀبرد. رفتار هر شش شخصیت برجستشان را در امر واقعیت درمانی بالا میاحتمال کارکرد تربیتی

تههوان دو واژه را از آن جا که در زبههان نمههیوت وجود دارد. داستان  تعهد و تدبیر و عادت مخرب  متفا

ست عقل و از سویی عهد عنصری است که از یکسو بازوی خود را به دنست، تصد در صد برابر هم دا
های توان تعهد را به عنوان یکی از مؤلّفهبه دست عشق داده است. بنابراین با تکیه بر این داستان می

 .انستپیونددهنده عقل و عشق د
 عقل، عشق، زال و رودابه، شاهنامه.  :هاکلیدواژه
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 مقدمّه

بههه توصیفی با تأکید بر مفهوم عشق   -روش تحلیلیدی روان شناسانه به  رویکر  پژوهش حاضر با
. عشق را برابر با تعهد پرداخت رودابهو های پیوند دهنده عقل و عشق را در داستان زال یکی از مؤلّفه

تعهد مانند بسیاری از عمل کردهای دیگر آدمی، یك رفتار است؛ رفتاری کههه بهها چیرگههی و . دندانمی

ترین نیاز اساسی زال که نیاز عشههق و ل انجام می گیرد. در این راستا ضمن تبیین برجستهانه عقپشتو

های تعلق است به آشکار کردن میزان رفتار متعهدانه و دور از هفت عادت مخرب هریك از شخصیت

 .شودپرداخته میش برنده داستان نیز پی

توضههیح داده   عقل و عشقاره  درب  یراز آنجا که اصل موضوع بر مبنی عقل و عشق است مختص
 ی:تعری  عقل و کاربرد آن در متون فارسی در شویم.میو بعد وارد اصل داستان  شودمی

ه کار رفته است و از نظههر ختلفی نظیر فلسفه، عرفان، اخلام، فقه، دین و... بمهای  عقل در حوزه

 خیههر و  ،کمال نقصههان  ،حبیق  ،حسنلغوی به معنی »خرد و دانش و دریافت یا دریافت صفات اشیاء از  
ذیههل : 1372، هخههداد) «.سبب قولی که ممیز قبیح از حسن استه شر، علم مطلق از حسن است، یا ب

  (واژة عقل
طههور خودآگاهانههه معنههی را درک توان بهههبا آن میدر اصطلاح عقل و خرد  قوه ادراکی است که  

و بههر اسهها  صحت آنههها را بررسههی نمههود  رد یا  ها را سازماندهی ککار برد. واقعیت  منطق را به،  کرد

ها یا نهادهای اجتماعی را تغییر داد یهها توجیههه کههرد. اطلاعات موجود یا اطلاعات جدید، باورها، شیوه

عقههل، فکههر و نیز هست. ه کنترل کننده و مهار کننده امیال او کی است ی انساننعقل یك نیروی درو
گرا هستند. در یکارت و اسپینوزا از فلیسوفان عقلطون، دحس سه منبع شناخت در فلسفه هستند. افلا

، 1361)برهان قههاطع، شده اسههت.واقع عقل نیروی تشخیص خوب و بد است که در بدن انسان نهاده 
 (263: 3ج

تدبیر زندگی   ةگیرد قویشمندان اسلامی »عقل عملی« در برابر »عقل نظری« قرار میدر نظر اند

آن انسان تفکر   ۀدر انسان است که به واسط  ینیرویو    قل نظرییزُ  عاز تم  هو سعادت اخروی است ک
 دهد.گوید و مطالب را مستقل از شرایط بیرونی یا اخلام تمیز میکند و سخن میمی

البته در دو حوزه این به کلی از هم جداست. در آیین مزدایی، خرد از مقوله نیکی است؛ همچنههان 
»مقارنۀ خههرد شههاهنامه بهها خیههر و  سیار از خصال نیك است.مصدر بکه در شاهنامه، از مقولۀ نیکی و 

بعات فعل بد خههویش گراید و از تاز خرد دوری گزیند به بدی می  یای است که هر کسنیکی به اندازه
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هایی هم چون کردار بد، شتاب، ( فردوسی » پتیاره32:  1368،  « )وجدانی.گرددگرفتار رنج و عذاب می

« )همههان( بههه عبههارتی عمههل .شههماردرا آفات خرد  مههی ...، کین، آز بیداد و، آرزوتندی، تکبر، ناراستی

توانههد در رسد عقههل مههیرو به نظر می  یابند. از اینو زشت نیز توفیق در کار خود می  ناپسندکردهای  

 ولوژی، غرایز، شور و شعور و ناخود آگاه پلکان تعالی را طی کند.یتعامل با احساسات، فیز
، الصام است یا »به حد افراط دوست داشههتن« )دهخههدا  به معنی چسبیدن ور لغت  عشق: عشق د

جنون که از دید صههورت حسههن پیههدا   (؛ اما در اصطلاح »مرضی است از قسم: ذیل واژة عشق1372
خوذ از عشقه است. آن نباتی است که آن را لبلاب گویند، چون بر درختههی أشود و گویند که آن ممی

ن حالت عشق است. بر هر دلی که طاری شد صاحبش را خشههك و زرد د. همیبپیچد آن را خشك کن
 (251: 3، ج1361برهان قاطع،  « ).کند

ساسی که انسان می تواند تجربه کند. عشق یعنی گوش فرا دادن به ندای قلب عشق زیباترین اح
ان کههه دهههد، همهه ای که به ما انگیزه زیسههتن مههیرضایت و شادی در زندگی، همان معجزه  ۀو تجرب

 ها پیوسته به دنبال آن هستیم.هردرد بی درمان است و ما انسان ردرمان گ

 الهی است که در نزد انسان، عشق دلیل وجود اسههت و راه کمههال و سههعات، و  ۀعشق همان ودیع
زیست. ما آفریده شدیم تا عاشق شههویم و عشههق بههورزیم و بههه مههال اگر عشق نبود آدمی بیهوده می

 .برسیم
ورزد پس و عاشق بی چشم داشت و بی منت عشق میبند نیست و رهاست وم در  در عشق، معش

 .د گذشتن و سعادت دیگری را بر خود ترجیح دادنواری و از خعشق یعنی فداک
کنههد و بههه ازدواج و داشههتن فرزنههد در حالی که گاهی عشق از مرحله عشق عاشق شدن گذر می

شناسههند. در زبههان ظاهراً عشق را چنههدان نمههی بتداییعتقاد برخی محققان »اقوام ااشود. به  منجر می

نههامیم، شود محرک آنان به ازدواج، آن چه ما عشق مههیرای بیان آن پیدا میای بآنان به ندرت کلمه

تلهه  بههه خ« )دورانت( عشق را از منظرهای م.نیست بیشتر میل به داشتن فرزند و غذای مرتب است
هم راستا است تعریفههی اسههت کههه با اهداف این پژوهش آن چه اند. از میان چندین گونه تعری  کرده

»به گمان من عشههق از یههاد بههردن   »عشقی به بلندی پرواز سیمرغ« ارائه داده است.نادرپور در مقاله  
تواند بود؛ بلکه به یاد آوردن خود از برکت وجود دیگری است به عبههارتی خود برای خاطر دیگری نمی

ر او بهها تحریهه  کههلام دکههارت یشناساند. به تعبیا به خودش مرعاشق  ت که  سای ادیگر عشق آدینه

شههاهنامه   ۀهههای عاشههقانهای ایرانی و داسههتان( در عاشقانه97:  1389،  « )نادرپور.عاشق هستم»من  

مندی و شههادی اسههت. عشق رضایت  ةهجران و فرام و آه و ناله دوری از معشوم معمول نیست. ثمر
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تههوان یافههت کههه همچههون ای را میان کمتر داستان عاشقانهیات جه»در میان عشق های مشهور ادب

دادگی زال و رودابه پر از دشواری و فداکاری و خالی از هرگونه خواری و زاری باشد و آن دلماجرای  

های لغههزان طمههع و هم شور و کشش را با این همه نثار و ایثار در هم آمیزد و از فرو افتادن در طا  

 نیرنگ باز دارد.
را بههه خههود مشههغول داشههته و از  واژه عشق  در ذهن و تاریخ ادبیات همواره انسههانعقل و تقابل  

اند. هر یك از این دو در ذهن اندیشمندان گاهی به سود دیگری به منظرهای گوناگون به آن پرداخته

ه ننههد کهه اده میرتر شدن و اهمیت آن شود.  گاهی آنها را دو پاره یك ککنار می رود تا سبب پر رنگ

باورند که »عقل نیز مانند سایر موجودات از عشق بر این    رساند و  فردیت و وحدت را به ثمر می  ةدایر

 (63:  1392،  « )استاجی.برخوردار است

 بحث و بررسی

 ها و قهرمانان داستان شخصیت

نیز های عاشقانه معمولًا عاشق و معشوم قهرمانان اصلی داستان هستند و گرچه رقیب در داستان

کند. در این داستان که »نههوع اصههلی و طبیعههی کار است اما در وقایع داستان نقشی مؤثر ایفا نمی  رد

 ( رقیب در کار نیست.101:  1376، دهد« )مرتضویعشق انسانی را نشان می

 آغاز داستان زال و رودابه:  

د و مهههراب نکمی زال به کابل عزیمت شود که زال برای گرفتن کابل ازاستان از آنجا شروع مید

ت از شخصیت و طههرز برخههورد زال سکند و در جریان نششاه برای حفظ مردم کابل زال را دعوت می

ت کرده از رودابه دختههر مهههراب شههاه وصهه  أآید و یکی از اشخاص در مجلس جربسیار خوشش می

عاشههق   دد ونهه بکند و زال نادیده از شیوه برخورد و اخلام مهراب شاه به دختههرش رودابههه دل میمی

شخصیت و توانایی و پهلوانی زال پیش رودابه دختههرش صههحبت گردد و مهراب شاه از  دلباخته او می
دو در تلاش و تکاپو  گردد و هرکند و رودابه نیز نادیده از طریق گوش عاشق و دل فریفته زال میمی
صههحبت کههرده تهها بههه  هدو ربههود و آنچه که همدیگر را قرار از دل و جان اننیافتند تا همدیگر را ببمی

 ها است؛ برسند.همانا پیوند قلب ای مطلوب شان کهنتیجه
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د و زودابه زال را در قصرش نکنتا اینکه از طریق دایگان ارتباط برقرار می  هستندهر دو دنبال راه  

رسد رودابه گیسو خویش را بههرای بههالا شههدن بهها بههام قصههر قصر می  بهکند و وقتی که زال  طلب می

کند که توسط کمنههد خههودش ت اش قبول نمیکند و از اینکه زال ایرانی نسب بود و غیرکش میپیش

 شود. دهد تا از دیوار قصر بال میشود و رودابه دست خود را به دستش میبه بالای قصر بالا می

روزی یههك   از آن از طریههق دایگههان در ارتبههاط بههوده و  کند بعههدجا سپری میهر دو شب را یك

کنههد و از رابطههه زال و رودابههه آگههاه خت مادر رودابه دستگیر و از او تحقیههق مههیدنیسط سشخص تو

مهههراب وقتههی از جریههان آگههاه   د.کنشود و آن با بسیار زیرکی و متانت به مهراب شاه صحبت میمی

کنههد تهها گیرد به بدنش به لرزه در آمده حرکت مههیکند و شمشیر را میشود قصد جان دختر را میمی

آرام ندخت شههاه را یچون زال خداپرست و مهراب شاه بت پرست بههود و سهه  .به قتل برساند  رش رادخت
شود و می بیند که شاه نهایت خشم گین است پیش پای او می افتد و با دلایههل د و مانع او میکنمی

 منطقی شاه را راضی به این میکند که دست از کشتن رودابه بر دارد.
را قانع کنههد کههه بههه ایههن   ك به سام پدرش تا آنسال نامه و پیراحال    وشه دیگر زال نیز درگدر  

-گیرد تا آگاه کردن سام روانه زابل میوصلت لبیك گوید و تا آنکه سیندخت از مهراب شاه اجازه می

گذارد از یك طرف سههام بههه ازدواج زال و شناسد و موضوع را در میان میشود و سام سیندخت را می

 گیرد.ای مردم کابل امان نامه میوی دیگر براز س  کند ورودابه موافقت می

رسههند و کههه ثمههره ازدواج ایههن دو بعد زال و رودابه به عشق همدیگر وفادار بوده بههه هههم مههی  و

 شود.شخصیت اساطیری رستم می

ند که عبههارت از : زال ، رودابههه، مهههراب کههابلی، هستهای پویا در این داستان شش تن شخصیت

   .تخدو سینسام، منوچهر 
داستان زال عاشق و رودابه معشوم و مهراب کابلی و سیندخت پههدر و مههادر رودابههه و   که در این

 حیث  واسطه بین طریفین نقش بارز دارند.ه دایگان نیز ب سام پدر زال و منوچهر پادشاه ایران و دیگر
 ین قرار است: ا جزئیات داستان از

د( است به آن خههاطر او را زال موی سفید )سپی  یادار  شود که آنزمانی که سام صاحب فرزند می

شههود و ها که زال جوان مههیگذارد و بعد از مدترا در کوه که محل زندگی سیمرغ بودن میاو    .نامید

گرفتن حکومت مناطق شورشی گرگسار و  دستهر عازم نبرد  به چآنگاه که سام نریمان به دستور منو
سپارد. چون فروردین فراز آمد و زال با ویژگههان وی )زال( می  ه دستشود، زابلستان را بمازنداران می
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خویش به سفر پرداخت  به هند و مرغ و ما شتافت. در هر جایگاهی بزمی آراست تا به کابل رسههید و 
ت و زال سهه به دیدار وی روی نهاد و با وی به بزم نش  های فروانمهراب فرمانروای این شهر با هدیه

اوی در کار وی پرداخت و دانست که مهراب را دختری است کاد و به کنجتفدل ا را دوستی مهراب در
است که وقتی منوچهر   ایبسیار زیبا و بدین سان نادیده بدان دختر دل بست. شدت عشق او به گونه

گویههد دهد، زال در پیامی صریح به پههدرش مههیار معشوم( را میبه سام فرمان حمله به کابلستان )دی

 که دست به کابستان بزنی: دراگذیمجسد  مگر از روی

 چهههو کابلسهههتان را بخواههههد بسهههود
o  درود یههههدسههههر مههههن ببا یننخسههههت 

o 
در اثر محبت است   ی.این امر بیانگر حب به کشور معشوم است که در عالم عشق امر است طبیع

وی  زر اپههده گوینههد کهه ایستد و آن گاه که بزرگان به او میآن همه هبیت می  که رو در روی پدری با

 آزرده شده:
 چنین داد پاسخ کزین باک نیسههت                     

o  ههتاک نیسههز خههر بجههام اخهر انجس 

 پههدر گههرد بههه مغههز انههدر آرد خههرد                 
o  ذردهن نگههخر سههخن با سهانهمههo 

 و گربر گشههاید زبههان را بههه خشههم            
o  مهشهه چههب در آرمهش آب انرمهاز شo 

 ند:کچنین زال دادگی خویش نسبت به رودابه برای سام پدرش این گونه بیان میمه

 شههدم یههاندخههت مهههراب گرمههن از 
o  شهههدم یهههانبر یهههزچهههو بهههر آتهههش ت 

o 
 مهههن اسهههت یههار یهههرهسههتاره شهههب ت

o  کنههار مههن اسههت یههامههن آنههم کههه در 
o 

 یشهههتناز خو یدسهههتمرس یبهههه رنجههه 
o  همههه انجمههن یههدکههه بههر مههن بگر 

o 
که بیانگر نگرانی شدید و اضطراب زال از ماجرای عشق اسههت، بههر مهههر و عاطفههه ی نامه  درین  
 کوشد با تحریك عواط  پدرانه ، او را با خود همراه و همگام کند:شود. زال میتأکید میپدری  

 گههروه یشرفههت پهه  ینچنهه  یمههانبههه پ
o  ز البههههرز کههههوه یههههدمپههههو بهههها آور 

o 
 آرزو بهههر دلهههت نگسهههلم یچگهههه هههه 

o  اسهههت بسهههته دلهههم یندرون انههه نههه ک 
o 

زال  ۀاندیشههد. زیههرا سههام پههس از خوانههدن نامهه داند که پدرش در این باره چه میدر واقع زال می

 داند:ناراحت می شود و این عشق را ناشی از مرغ پروردگی و بد گوهری وی می

 یهههدداد پاسهههخ کهههه آمهههد پد ینچنههه 
o  یدسهههخن هرچهههه از گهههوهر بهههد سهههز 

o 
 ارزگههه آمو باشهههد یهههانچهههو مهههرغ ژِ

o   از روزگهههارا یهههدکهههام دل جو ینچنههه 
o 
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نویسههد، منوچهر، متضمن در خواست موافقت برای حصول زال و رودابههه مههیحتی در نامه که به  

که وقتی چنین فردی به ماه روی چون رودابه بر  نداند و ایعلت رفتار تند پسر را مرغ پروردگی او می

 شود:می خورد و به چنون دچار می

 کهههوهباشهههد بهههه مهههرغ ه ردپهههروچهههو 
o  گههههروه یههههانشههههده در م ینشههههان 

o 
 بهههه کابلسهههتان ینهههدچنهههان مهههاه ب

o  بههر سههرش گلسههتان یچههو سههرو سههه 
o 

 گهههردد نباشهههد شهههگفت  یوانههههچهههو د
o   گرفههههت یههههدنبا یناو شههههاه را کهههه 

o 
 مسأله زال دو چیز است. ابتدا متفاوت بودن او در بدو تولد و به دنبال آن مسأله دوم یعنی عشههق،

اول حل شده است و ازین رو زال نیز در جریا عشقش   ۀین بخش از داستان به ظاهر مسألا  ه دراگر چ
شههود؛ بههه ایههن قصههد کههه به رودابه بارها زیرکانه ماجرای انداختن زال را در کوه، به سام  یاد آور مههی

ر و تغییهه کننههد    توانند تصاویر دنیای مطلوب شان را بههه دسههت کههاریها از جمله خود او نیز میانسان

بههه   قدار کند. آنجا که عشهه اش را با سام خدشهوگوها هرگز حاضر نیست رابطهدر این گفتدهند؛ اما  

توان خههرد را بههه دنیههای مطلههوب دیگههران و اطاعههت از آن را دهد، میرودابه را در برابر خرد قرار می

ام بود و بههه انجهه ه فرد  نحصر برسد نیازی به آزادی به معنی ممصلحت اندیشی تعیبر کرد. به نظر می

شخصههیت   کنههد.ولانه ندارد در شخصیت زال پر رنگ جلوه میئمری که تضادی با رفتار مسساندن ار

گیرد و همین طبیعههت آزاد و بههی پههروا موجههب  شکسههتن زال در محیطی وحشی و بی پروا شکل می

ریمن( نسههل اههه زدا و  ساخت قدرت )تابوی فرمان شاه( و ساخت سنت )ممنوعیت پیوند نسل اهورا مهه 
 .شودمی

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت  باره دیوانه گشت  دل زال یك
از کردار زال طوری معلوم است که نیاز به عشق و تعلق در او نمایان است و چههرا کههه او تههلاش 
دارد نظر بزرگان را به خود جلب کند و طرز برخورد پرخاش گرانههه ای خههود را تغییههر مههی دهههد و از 

تفاده  میکند و رودابه نیز از رفتار و کردار پدرش دل نگران کسان اس  راهان و تمامبا هم  ملایم  برخورد
است و دراین جا رفتار غلامان و پرستندگان زال و رودابه نشاه از همرایی و وفاداری آن ها به این دو 

دان اد موبهه شهزاده است. یکی از تاثیر گذار ترین عوامل به ثمر نشسههتن ایههن عشههق اسههت و پیشههنه
. آن ها را ه گفت و گو و مذاکره را در پیش می گیرند. در شههاهنامه  شههروع سام است  شتن نامه به  نو

نامه نگاری زال را به گونه بیان کرده که بر علاوه سنت ها و با در نظر گرفتن سلسله مراتب اداری و 
وردن خواسههته دست آ که به هم چنان احترام پدر را نیز شامل است که درین نامه طوری نگاشته شده

 زتر است  و از قدرت سام یاداوری می کند:هایش بار
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 هنهههر در هنهههر سهههاخته            یبهههه مهههرد
o  خههههرد از هنرههههها بههههر افروختههههه 

o 
 دهد.ای دلنشین خود را در دنیای مطلوب او جای میبا جمله

 امبنههههده یکههههیمههههن او را بسههههان 
o  امبههههه مهههههرش روان و دل آکنههههده 

o 
بیان می کند و علاقه شدید نسبت به پههدرش  و بعههد مههی را    مطلق خداوند  قدرت  نخست  در  زال

 کشد خواسته اش را در قالب بیان کند.
اگرچند در نخست بعد از خواند نامه سام خشمگین می شود و بعد از تفکههر و تعقههل و مشههوره بهها 

یکههی از   سههت.ا  هاابلدها و تقتعارض بین تضا  ةدیگران استفاده می کند و اندیشه سرگردان در گستر

 ةای است که در صورت متحد سههاختن ایههن تضههادها در دایههرترین پیام داستان همین اندیشهمحوری

که پرسش از منجمههان بههه نههوعی   رسد.کمال از آن به ثمر برسد، به نظر می  ذهن می تواند فردیت و

زال و نی  شههادما  افقههت سههامنیازهههای اوسههت . موهای شخص و  توجه به گوهر و شناسایی توانمندی

 رودابه را به دنبال دارد.
دهد؛ اما سر انجام سیندخت با زیرکی مادرانه از رودابه تمام کوشش را برای امانت داری انجام می

 شود.راز او آگاه می

 یکههههژ دانسههههت گفتههههار او یهمهههه 
o  یاو یکهههههاردل را بهههههه پ یاراسهههههتب 

o 
د وتا برخود بی قبولاند که این کنغلبه    ر خشم خودکه ابتداء باید ب  رفتاری سیندخت نشان میدهد

 پیوند مبارک است.
 برببسههههت یشههههتندر کههههاخ بههههر خو

o  شههد بههه کههردار مسههت یشههگاناز اند 
o 

گوید و کند و در تحقیقات دروغ میرودابه را گیر می  ۀبا آنکه آن وقتی سیندخت در قصر آن ندیم

 شود:بر دروغ آن سخت خشمگین می

 یومهه   یشنههدکههه کزن    ینبه دست همهه 
o  یبهههرو یدیو کشههه  ینبهههر زمههه  یزد 

o 
لفه احسا  است. برداشتن شمشههیر، لههرزان ؤرفتار مهراب پس از شنیدن این جریان تحت تأثیر م

ین هنگام نیز ا  رفتار حاصل از چیرگی احسا  است. سکوت رودابه در  و  خشم  ،شدن تن، رنگ باختن
کنههد. یههك خرب، سکوت مههیفتار مجای انجام رتی برای اندیشیدن مهراب است. مهراب نیز به  صفر

 تصویر مطلوب مشترک میان این رودابه و مهراب وجود دارد:
 گرفتنهههد ههههر دو پنهههاه یهههزدانبهههه 

o  گههاهیشدل شههده مههاه و هههم پهه   ینهم ا 
o 
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هایی است که به طور آشکاری این زبان را به کار می گیههرد. او ماننههد سیندخت یکی از شخصیت

 سخنان دیگران توجه دارد. هم چنین با  امر گوش سپردن بهمه در  دیگر شاهنای  هابسیار از شخصیت

 کند.آرام میهم دلی و امید دادن به سام و تمرکز بر بخش مشترک دنیای مطلوب شان او را 

 بههاز یههراگهههههر چنههد باشههههد شهههههب د
o  هههم نمانههههههد دراز یرگههههههیبههرو ت 

o 
         شههود روز چههون چشههمه رخشههان شههود        

o   بدخشههان شههود یننگهه  ونچهه  ینزمهه 
o 

مهراب نیز علی رغم داشتن احسا  خشمی که حاصل دریافت پیام ناکامی است با گوش سپردن 
 اندیشد.سیندخت آرام آرام به تغییر تصاویر دنیای مطلوب خود میبه سخنان 

 مهههراب گههوش                    یندختسههپرده بههه سهه 
o   جههوش ز  پههر یسههر ینهههپههر زک یدلهه 

o 
شههود و نگههران گزنههدی اسههت کههه از از جریان عشق زال و رودابه خبر می  گر منوچهردی  طرفاز  

 است.هناهمالان به ایران رسد. منوچهر نیز در اندیشه تضادها و تقابلنتیجه پیوند این 

چگونه همال و ناهمال، تریاک و زهر، تیزی و نرمی، گوهر و هنر، خوبی و بدی، آشههوب و صههلح 
 د هم آیند.گر

مههی گرگساران را  دخواند و لیکن به شیوه خردمندانه در آغاز گزارش از نبرمی  ام را فرا، سچهرمنو

گیرد و سپس شبی را با شادی و تفریح سپری میکند و بعد ازش خواسته می کند کههه یکههی از رفتههار 
 کابل است.های مخرب منوچهر که هزگز این پیوند را بر نمی تاید، تصمیم حمله به هند و 

 فهههروز                     ن آتهههش انهههدرتاندوسههه بهههه ه
o  همهههه کهههاخ مههههراب و کابهههل بسهههوز 

o 
خبر به زال می رسد. راه حل در گفت و گو با او می داند . زال که سعی در حفظ رابطههه اش  دارد 

کههان پذیرفتههه در آغاز همۀ آداب ورود و گفت و گوی خردمندانه با پدر را رفتار می کند. از ایههن رو ام
 زال بسیار است. سخنان شدن

 پهههدر گهههر بهههه مغهههز انهههدر آرد خهههرد                 
o  همانههها سهههخن بهههر سهههخن نگهههذرد 

o 
 کهههرد بهههر سهههام گهههرد                   ینآفهههر یکهههی

o  گهههل سهههپرد یهمههه  یهههدهوز آب دو د 
o 

 دل پهلهههوان شهههاد بهههاد                   یهههدارکهههه ب
o  داد بهههههههاد ینهههههههدةروانهههههههش گرا 

o 
 یاد آوری می کند ؛ اما هم با آن به توانایی هایش باور دارد:ذشته پدر را تار  گزال دوباره رف
 را گنههههاه                        یشههههتنخو ینههههدانم همهههه 

o   را بههدان هسههت راه یکههه بههر م کسهه 
o 

 پههههدر                      یلسههههتممگههههر آنههههك سههههام 
o  نهههژادم هنهههر یهههندگهههر هسهههت بههها ا 

o 
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بی نتیجه  ۀداند. مخال  این بار او را هم مقابلهای زندگی میعیتواقبا  ر را ستیز  کرد پد  زال عمل

هههای جهههان عمههل کههرد اورا سیاه بههودن پدیههده  داند و با یادآوری ماهیت سفید وبا دنیایی واقعی می

 شمارد.ستیزی بیهوده می
 اسههت جنههگ               ینتههو را بهها جهههان آفههر

o   اسههت رنههگ یدپسهه  و یاهکههه از چههه سهه 
o 

نویسد و تمام کارها دست خداسههت و مههن و تههو در ر و هوش بالا به منوچهر نامه  میتفکّ  سام با

 مقابل او ناچیز هستیم.
 کههو خواسههت انههدر بههوش         یههزهههر آن چ

o   بههههر آن اسههههت چههههرخ روان را روش 
o 

را شجاعتش خواسته خود قدرت شاه و کوشش خود در راه حفاظت از قلمروها و   ،بعد با ذکر شکوه
جانبه او کند. از سوی دیگر شاهد رفتار مهراب و اخلام ظریفانه سیندخت و تعهد همهکم بیان میکم  

 کند:هستیم و مهراب را به اندیشیدن دعوت می

 زدم داسههههههتان تهههههها ز راه خههههههرد        
o   بنگهههردسهههپهبد بهههه گفتهههار مهههن 

o 
برانه مههانع با رفتار مد  سیندختکند و  و زنش را میمهراب برای رهایی از ناکامی قصد جان دختر  

دهد که چاره کند. سیندخت خود را با چهره به مهراب پیش نهاد می دبخشییاو شده و با هم دلی و ام

خواند زیرکی و هوشیاری سام را دلاوری میمردانه اماده زابل می کند و خود را به سام می رساند و با 

نویسد ای میهر نامهچ. سام به ناچار به منوی گیرد تعد م وید و ابتدا از سامو مردم کابل را بیگاه می گ

 زند:کند و تفاوت کوهر زال و رودابه و تقدیر جهان آفرین رقم میو از رودابه به نام بچه اژدها یا می

          دیگریههه ه از گهههوهر دچههه شهههما گهههر 
o  یهههدهمهههان تهههاج و اورنهههگ را در خور 

o 
       یسههتننههگ ن  نیهه و ز  یتههیاسههت گ  ینچن

o   یسهههتار جههههان جنهههگ نکردگههه ابههها 
o 

از آنجا سام در تصاویر دنیای مطلوب شاه قرار دارد خردمندانه و خواهش گونه اش در او اثههر مههی 
هایی از زال می کند و ابلیت هنر فر ، شکوه حاصل مکند. از جانب دیگر با ستاره شناسان طرح سوال  

ره کار سههاده تصاویر مطلوب در ذهن هموا  تغییر  وافق شاه می انجامد.از این پیوند را می سنجد و به ت
های خردمندانههه و تهها ه در این داستان فرایند آن با دادن آگاهی به یك دیگر مذاکرهو آسانی نیست ک

 لفه احسا  و با کنترل درونی عات مخرب صورت گیرد.ؤحد امکان به دور از چیرگی م
ظههرف نیههاز ت و بخشی بههزرگ از  رنگ اسصیت زال پر  خدی در شنیاز عشق و تعلق و نیاز به آزا
اش را با بزرگان خراب نکنههد و بنابر این او سعی دارد تا رابطه  شود.قدرت او نیز با همین نیازها پر می

خود نیز برسد. به عبارتی با تأمل،  ۀهای آن آسیب زده باشد به خواستاستهبدون آن که به آزادی و خو
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دهند. بههه  شان را تغییرخود دنیای مطلوبن به انتخاب  دیگرا  دهد تادادن فرصت میمذاکره و آگاهی  

هههای هههای شههاهنامه، عشههق در داسههتانتقدیر بر روی داده  ۀرغم حاکم بودن اندیشرسد علینظر می

خاب نقشی پررنگ دارد. غههم تادی آفرین است و به وصال می انجامد؛ چرا که عنصر انعاشقانۀ آن ش
دست آوردن یا حرص به دست آوردن هاست که   با حرص بهدن ها  صل نگرانی از دست داو اندوه حا

یا  باید با جزر و مد بود و نبودها، شادمان و غمگین شد و یا با پذیرفتن دو عنصههر تههدبیر و تقههدیر، در 
ا در ها احتمال کار کرد تربیتی شههان رفرودها نلغزید. واقعی بودن معشوم و وصال در این داستان  فراز

این داستان  تعهد و تههدبیر و عههادت  ۀبرد. رفتار هر شش شخصیت برجست لا میانی باامر واقعیت درم
 مخرب  متفاوت وجود دارد. 

توان یافت و شدیدترین رفتههار در سیندخت میبه شاهنامه کمترین عادت مخرب را به طور کیفی  

رسههد دش نمههیسیندخت به دا  هنگام  های بهمخرب را در مهراب دارد، اگر این سکوت  پرخاشگرانه و

نسبت به کابلیان و نزدیکانش دارد حاصههل   زد. تعهدی که سیندخت از ابتدادست به قتل دخترش می

 تدبیر و چاره اندیشی اوست.
تههوان یافههت. دهد دیگر با هیچ یك از اطرافیانش نمههیتی که با ندیمه رودابه انحام میتنها خشون

رکی و آگاهی دادن، بی مهری پدر را دین بار با زیزال چنهدانه دارند. البته رودابه و زال نیزی رفتار متع
مههاجرایی دل   منوچهر نیز در آغار در مواجهههه بهها  شود و گفتاری تهدیدآمیز هم دارد. سام ویاد آور می

یای کند. تغییر دندادگی زال و رودابه مقاومتی شدید دارند.  سام در ابتدا خود را تسلیم انتخاب شاه می

بند بودن به پیمههان، تههدریج دنیههای مطلههوبش را ا به دلیل پایانی نیست؛ امکار آسی سام  مطلوب برا

ن و ندیمان یکی از حسهها  تههرین غلاما  ۀامانت داری و رفتاری متعهدان  ،کاری می کند. رازداریتدس
سیمرغ اشاره دارد شود. نادر پور در مقاله به بلندای پرواز عناصری است که شاید به آن کمتر توجه می

یتی که در تکوین ماجرا دارند عبارتند از: زال و رودابه، مهراب و سیندخت، ن به ترتیب اهم: شش تکه
  .سام و منوچهر

ه، غلامان و ندیمان، سیندخت، سام، منوچهر و مهراب هههر رفتههاری برودا  وتوان گفت که زال  می

نی از تههار متعهدانههه نشههاجام رفگیرد که انمی  انجامخرد    ۀزند به پشتواننان سر میآ  ی که ازامتعهدانه

هههای شود. از این پههس مؤلفهههبالاتر است وبا تحقق اتحاد تضادها عشق متجلی می  ۀتعالی خرد مرتب

دنیای مطلوب و انتخاب رفتارهای متعهدانه بههه  تغییر ،وگوهاگفت ،ت که با هدایت مذاکراتاندیشه اس
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دهههد . عقههل عشق سوم مههیو کمال  رچگی  اپذیل به مرکزیت یك  تدریج هر یك از آنان را در دایره

 شود.ین دایره عشق زال و رودابه ختم میا لفه خرد، خویش کاری خود را انجام رسانده و درؤم

 

 

 

 

 

 

 

آن اسههت. آنچههه در ادب   "تعریهه  ناپههذیری    "از سوی نخستین سخن در مبحث تعری  عشههق  
اوصههاف و تههأثیرات   لهی به عبارت آمده است دربارهعشق ا  عشق، چه عشق انسانی چه  ةفارسی دربار

 .عشق و محبت و افعال و احوال محبان است نه دربارة نفس و ماهیت عشق
از این رو  به نظر می رسد که برابری عشق با تعهد مطلق نیست  بازوی تعهد که محصول فکههر 

یههك از ایههن قههل. هراز سههوی دیگههر بههه عاسههت و  داده    و عقل است از سوی دست به دست عشههق
ها که تعداد آنها با احتساب غلامان و نقش حساسشان هفت می شود. به رفتار خردمندانههه و شخصیت

ای عقل، راه پر پیچ و خم دوایر تداخلی تمامیت و کمال را تا رسیدن متعهدانه ای که دارند به پشتوانه

ثمههره آن پهلههوانی اسههت و  نگی و جمههع اضههداد  ین یگههاحصول ابه یگانگی هموار می کنند. عشق م
 آفرین و یگانه است.حماسه  

 رودابه و زال

 سیندخت ندیمان      

 منوچهر

   سام 
  

 زال و رودابه 

 مهراب 
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 گیری نتیجه

بههه توصیفی با تأکید بر مفهوم عشق   -پژوهش حاضر با رویکردی روان شناسانه به روش تحلیلی
. عشق را برابر بهها تعهههد پرداخت  رودابهو  های پیوند دهنده عقل و عشق در داستان زال  یکی از مؤلّفه

چیرگههی و دمی، یك رفتار است؛ رفتاری کههه بهها ز عمل کردهای دیگر آیاری اتعهد مانند بس. دندانیم

پشتوانه عقل انجام می گیرد. در این راستا ضمن تبیین برجسته ترین نیاز اساسی زال که نیاز عشق و 
های یتتعلق است به آشکار کردن میزان رفتار متعهدانه و دور از هفت عادت مخرب هریك از شخص

ن عشههق معلههوم مههی . از این منظر نقش آنها را در به کمال رسههیدپرداخته شدن نیز پیش برنده داستا
دارد. زال رودابه، ندیمان، سیندخت، سام، منوچهر و مهراب به ترتیب با رفتار متعهدانه خود به پشتوانه 

بشههان، تصههاویر دنیههای گفت وگوها و مذاکره های خردمندانه )مؤلّفه فکر( و کنترل عادت هههای مخر
ها، دوایر تودرتوی ماندالا را که و تقابلپذیرفتن اتحادِ تضادها    را به تدریج تغییر داده و با  وب خودمطل

با دایره مهین عشق زال رودابه آغاز شده، در مسیر به کمال رساندن عشق و مرکزیههت و یگههانگی در 
هد عنصری است ست، تعهم دان  صد در صد برابر  توان دو واژه رامی نوردند. از آن جا که در زبان نمی

از سویی به دست عشق داده است. بنابراین با تکیههه بههر که از یك سو بازوی خود را به دست عقل و  
 .های پیونددهنده عقل و عشق دانستتوان تعهد را به عنوان یکی از مؤلّفهاین داستان می
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